
  :خودکاوانه گاهنبشت

 ؟چرا کارآفرین نشدم

 غلامرضا خاکی

یکی  :تابع دو چیز اس    بیند،ان چه میکه انس  این

که تجربیات قبلی نگرد و دیگر اینکه به کجا میاین

اش به او آموخته که چه چیز  را ادراکی و بص   ر 

.ببیند  

 توماس کوهن

 

  اشاره

 بفهمیم تا نیس  این را بفقط  ،خویش زندگی زیسته تجربه ابعاد و هالایه در کندوکاوهمیشه 

از  ا قوه چرابفهمیم  که هس     هم این برا  گاهی بلکه آنگونه ش   دنه  اینگونه یا چیز  چرا

ستعدادها  ما سید فعلی  به مجموعه ا شو به تعب نر سیدیمنیر روان شکوفایی نر سان به خود  1؟ا

و پیدا و پنهان بر زندگی کنون  خواهد شدنحسرت برا  زندگی نازیسته آیا ناخودشکوفایی مایۀ 

اندیشم بر این گرم و به مفهوم زندگی نازیسته مینامروز که به گذشته می 2؟ما سایه نمی افکند

هس  تند که پا  احوال ظه ه  ا هباورم که رویاها  تجربه ناش  ده، چون مین ها  منفجر نش  د

شته ها  اکنون ما را منفجر کرده و دود حسرت حال ما رو  آنها می رود و  انفجارش تمامی دا

 را در چشمان ما فرو می کند.

 خودکاوی در پی یافتن پاسخی

 ،نویسم و خاطرات می کشممی سرک ایرانی کارآفرینان کارنامه و زندگی به گاهی که روزها این

ابم بود یا آیا این انتخ نشدم؟ کارآفرینکه من  شد چگونه که امشده پرسش این اسیر رفته رفته

 ا  از این دو؟آمیخته نه تقدیربود؟ یا   در چارچوباجبار
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 به همین دظیل 3شدممی آن مهکوم وگرنه دانمنمی ناپذیرگریز تقدیر کی را شدن کارآفرینمن 

و برا  آن چند پاسخ مطرح می  می دانم ناممکن دظیل یک ارائه با را پرسش نایهبدقیق  پاسخ

 کنم:

سب که این وجود با پدرم ش ، آزاد ک ش  تمایل هرگز دا سب به من ندا  وکنم  توجه او وکارک

آن هم از نوع  و بود آموز علم داش    اهمی  او برا  آنچه. دور و بر مهل کارش پیدایم ش  ود

به شاهنامه علاقه  خودش را کار چوپانان می دانس  هر چند  عراشادبیات بویژه و اش. اتجربی

 دانس .می حماظی را او کارها  کسبه در نگاه پدرم کار حاصل از تهصیل یک ارزش بود. .داش 

شته را احساس این و بنگرم تهقیر دیده به کسبه با من تا بود شده آن مایه او تلقینات  باشم دا

ع   نایهک پایین  ارزشکم امور بهجما ندمیو س   طا  ئات بر اثر همین 4.پرداز قا دوران  در اظ

ساس این راهنمایی تهصیل در شتم را اح ستانم که دا  با ما پدران از کارمند بودندکه  پدران دو

ندارزش چارچوب فکرتر ظذا همیش   ه در این  تاب  که می کردم و حرک  ،  کارم ک مهمترین 

 خواندن و آموختن اس . 

 پزش  ک یعنی مند ارزش  که این احس  اس جد  را پیدا کردم  رفته که بزرگتر ش  دم رفته (2

 آمپول برا  مراهم که  بار هرهیچکس در خانواده ما پزش  ک نبود و  که بود حاظی در این. دنبو

از  و خوردمی هم به اظکل بو  آن فضا و از حاظمگرف  و ترس تمام وجودم را می ،بردندمی زدن

کنم از خودم امروز که فکر می 5. و می ترسیدم آمدمی بدم به شدت هم سفید روپوش جماع 

ن از آرزو  پزشک شدن اشتدشهام  دس  بر   که داشتم،تنفر آن همهبا چرا من  :می پرسم

شتم و شقهمه  این میزبان درونم اینگونه را ندا سخ به ! همزمان بودم؟ نفرت و ع سش در پا پر

ساز ارزش 6اسیر پارادایم نیز من آدمیان در روخانه زمان مهبوسیم، ما ،امروزم روشن اس  فهم

                                                           
 اس تقدیر فضا  امکانی  من . در نگاهمن نبود یرگفتم در تقد یم یدوگرنه با دانمینم یخیو تار یازظ یرتقد یکشدن را  ینکه کارآفر یداس اظبته پ 3

د می کنند که فرد در آن می فضایی امکانی را ایجا ،. این عوامل جبر شودخلق می ه فردها و حوادث مهیطی و اراداز برآیند وراث  ژنتیک، متغیرکه 

 ا  اس .ودر هر کسی ترکیب این عوامل به گونه این حیطه پاسخگویی اوس .تواند دس  به عمل بزند 

 .اشتممهربانانه به آنها د یو نگاه سوزاندمیآنها دل م  کار، براوبه اهل کسب یرآمیزبود که من ضمن نگاه تهق ینجاجاظب ا 4

چه  آمده مدرسه میتیم ب هم وقتی .به مدرسه یناسیونواکس یم. هراس از آمدن تمکردیهراس را تجربه م یک یهدبستان  سا  ساظهادر  همواره 5

 یمکه ت یکبار یهس  حت یادم. رسدینوب  من م یک ،شودیما م نوب  کلاس یکه ک ین. انت ار امتجربه کرد یدندر انت ار کشکه ها را هراس

ها  ریخته  بر درب از جعبه ترسو، اما همین بچه ،مرا به مدرسه بازگرداند یچه کس دانمینم و فرار کردم یازنگ تفرمن شد  هوارد مدرس یناسیونواکس

 .کردو اسم دارو حفظ می چسباندها ، بروشور داروها را جمع می کرد و در دفتر میهداروخان

6 paradigm  یونانیاز واژه paradeigma موئل کوهْن توماس سارا  اس . این اصطلاحطرح سرمشق و اظگو، مدل،   که به معنا گیردیم یشهر

(Thomas Samuel Kuhn( )1۹22 –1۹۹6 )اس ده مطرح کر یعلم ا هساختار انقلاب در کتاب یکاییآمر دانیزیکو ف فیلسوف.  



هنوز خیلی مانده  7بدانم و بخواهم. یا بد خوبرا چیز  توانس   تم خارز از آن زمانه بودم و نمی

 بود تا من ساختارها  اسیرساز بسیار  را بشکنم و بکوشم تا آنچه هستم انتخاب خودم باشد.

 قاموس در را خودم ش   د، ترجد  راهنمایی دوران ابتدا  در امغیردرس   ی مطاظعات وقتی(3

سنده س  دکتر که ا نوی شکمعادل  را دکتر که آن  شگف و می دیدم ا ست پز . مبودن می دان

ستمنمی من شته در که دان س  دکترا مدرک هم دیگر ها ر شته حد! ه   من برا  ها  دیگرر

 ر،بدت همه از. کردمنمی درکبه خوبی  را مهندس  ی مانند مفهومی حتی. بود ش  دن معلمفقط 

 در نویسندگی ام،ساده ذهن به هرگز. شدمی معنا  شاعر و ینویسداستان من برا  نویسندگی

 بودمش  ده کس  ی. کردند هواس  ربه مرا رفته رفته غیردرس  ی ها کتاب. آمدنمی دیگر ها حوزه

 قلمرو به ش   دن کش   یده حال درهم  دیگر س   و  زا و فقیران و مهرومان طرفداران س   خ 

س   ی کبرایم به آن دظیل جاظب بودند که  ص   وفیان این جماع  .عارفانص   وفیان و  هورقلیایی

  .من منتشرها به قول اگزیستانسیاظیس  توظید انبوه خداوند. نبودند مثل همه.

هم قتی ودر ابتدا  انقلاب دانش  گاه تعطیل ش  د و ذهن من در برهوت بلاتکلیفی گیر کرد.   (4

  .بود ماندنزنده ،ما همگی مس  اظه ص  ورتو  ش  د، جنگ دیگر بودمش  ده  س  اظه16 نوجوانی که

ستمنمی اما خواندم،می درس جدی  با همچنان اگرچه می  اه اندک اندک ! خوانم؟چرا می دان

 نبود چیز  زندگی واقعی . ش   د ترانتزاعی ذهنم روز به روز و باخ  رنگ نگاهم درجویی، علم

 جدهیه امیتجرب دیپلم معدل که آن وجود با. بود تعطیل هادانشگاه.  کشیدن ادفر به را خود جز

 ساظگی ساکنهنوزد آغاز در. شدم کارمند زمانه به اجبار، یک ماه بعد از دیپلم بود صدمدوازده و

. بودند ذهنی دیگر کاملا هایم مسئله. نداش ام نوجوانی رویاها  در جایی هیچ شدم که جهانی

نش  ده  مامفهومی جهان وارد هنوز کارآفرینی نام به مفهومی. نداش  تم خدمات و توظید از درکی

 رئاظیس   م که جورواجور ها داس   تان نویس   ندگان وعارف  ش   اعران از پُر بود جهانم. بود

 .بود صوفیان من در قلمرو اصلی ها کنجکاو  هرچند کردند،می ترویج را سوسیاظیستی

به که از من بزرگتر بود. او مرا  یچند س   اظ که یافتمرا  قدیمی یبه تص   ادف دوس   ت  روز(5

دانشگاه،  وقتی سرزنش کرد و عصرها به من فلسفه و منطق آموخ . بودم فتهرگخو   کارمند

شاییباز سفه  سودا شد، گ زندگی ام  دروار عقاب  مرد حقی بارهیککه  کردم یداپ یخوانفل

سفه و اظهیات و  .مبخوان یری که مدشد و امر کرد  وارد شد که تمامی تمنا  فل نمی دانم چه 
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ها در این زمینهخاص  ا هبه ش   یو ا هدر هر دورهر چند من  .بر باد رف  از وجودم ادبیات

کسانی  زرگ،ب ها در نگاهم انسان اما امروز دیگر خوانم،کتاب خواندم و خواندم و همچنان می

 د.نیستند که کارشان فیلسوفی و شاعر  باش

 .در این حوزه شخصی هدفی و آرمان هیچ بی ،درآوردم مدیری  رشته از سر من اینگونه شد که

یامی خدایی را عمل می  نتیجه در درعمر، افقی جنگ بود و بی کنم.تنها دظم خوش بود که پ

 وکار کسب که نگذش  ذهنم در هم ا ثانیه برا  حتی.   درسی افتادمهاواحد و هاروز گذران

شته شمدا س با شوم ا هیا حتی مدیر مدر سمان سقف خواندم ومی، فقط کتاب ب  من، رویاها  آ

به  .بود معنیبی و ارزشبی مچش   م در!( ؟)فرهنگی مثلا کار جز دیگر  چیز هر. بود معلمی

شم.مدیری  هم از این زاویه می شته با سازمان دا ستی از  ستم بی آن که درک در  پرتو در نگری

س فوق و ظیسانس دوره دیدگاهی چنین من و  گذش  در دانشگاه تهران باد و برق مانند مظیسان

صطلاح هنوز شنیده را کارآفرینی ا ستاد   هیچ ا .نترنتی بود و نه مجلهایهن .بودم نخوانده و ن ا

  را چیز همه گرایانه دینیبیش  تر اس  تادان با نگاه چ  ،بود نداده ما به خبر  این مفهوم از هم

تفس  یر  دنیاطلبی و ورز حرصبرا  ما  معنا  درها و ملی جلوه می دادند و بقیه بخشدوظتی 

هم  یک به ، روزگار  که عاش  ق آنم فهمیدم همین بیس  کوی  مینو. من حتی نمیندش  دمی

در اختیارمان  و کارآفرینان ایرانی کتابی درباره تاریخ ص  نایع ایران اس   . ایجاد ش  دهکارآفرین 

ر س  نگلاع عمل در ایران کس  ی هنوز در جهان من نبود که مرا به نبرد برا  س  اختن د .نبود

جاظب اس  که من از مرد  نی  اخلاقی و عقلانی بخواند.عقلامرا به عملگرایی مشروط به  بخواند.

ب ته نمی پرس   یدم چهایهحق راهنمون  کار کنم  و در خیالات خود غرق بودم و فکر ن رش   

 کردم همین اس  دیگر.می

 کارآفرینی اصطلاح از خبر  دمش ایران مدیردر گروه ملی صنعتی فولاد  حتی آن هنگام که (6

 که حاص  ل کارم بودم اینم و دظخوش از ا  ملی ش  ده مش  غول به کار بودکارخانهدر  من. نبود

نکشاند تا از  کنجکاو  به مرا ممهل کار گذشته هرگز ،برا  دوظ  اس  و دوظ  هم یعنی مردم

بی تردید اگر کتابی بود می خواندم وظی قرار بود تاریخ از ما ش روع  آن طریق نگاهم بس ط یابد.

ستممی بودم، آگاه سازمان از تاریخی درک اهمی  به مانند امروز ساظها آن اگر شاید شود!  توان

صنعتی فولاد ایران تاریخ بارهدر جامع را کتابی تدوین مقدمات گروهی  .فراهم بیاورم گروه ملی 

 انگیز  یافته اس .سرنوش  غمکه در دو دهه اخیر 



 باید ایران ور بهره ملی س  ازمان در محض  ور ایام در دکترا، یدانش  جوی دوره در گمانم براین(7

شم دیدهدر متون  1371سال  را در اصطلاح کارآفرینی   APOدر کتاب ها  ارساظی  شاید. با

سازمان بهره سیایی( ) سانی ها سفر وگزارشور  آ . رفته بودند سازمان آنها  دوره به که ک

 .بوده باشم کنجکاوهنوزکارآفرینی  دربارهآن روزگار  دردر یاد ندارم که  بود هرچه

 موض   وع این .رس   یدم ایران باره تاریخ ن ام ادار  و اجرایی در کنجکاو  به رفته رفته من( 8

 همان کارآفرینان، فهمیدم که بود هادر این کنجکاو  .باش  د بوده هش  تاد دهه درآغاز ش  اید

ظهور اس   م رزاق  گاهیتجل ینانکارآفر» ش   ان بر این اعتقادم:در باره امروز که اندازاندس   فره

در آنان نمودارتر  یاسماء اظه ی باشد جامع تر و کارآنان هر چه معنو کسب پیداس  خداوندند.

ها  نباید انت ار داش  که کارآفرینان قدیسان روزگار باشند، آنان اگر به خیلی هشیار «.شودیم

 به قول مولانا:8معنو  برسند ممکن اس  کار را ادامه ندهند و امور جهان مختل شود.

                                                     همچنان هر کاسبی اندر دکان                        بهر خود کوشد نه اصلاح جهان

 اقدام. ودب اتیرتانش   ا بنگاه  یک تاس   یس ماکارآفرینانه نگاه اوز ،  بعد از دکتراس   اظها در(۹

ه مرد مهاسباحساسم این شد من  چون کردم یشرها ظی فور و کردمدر این باره  هم کوچکی

 .و بگیر و ببند فروش نیستم

 شد آن یهما چیز دو که کردم گذار پایهنیز  رهیاب نام به مدیریتی مشاوره و آموزش دفتر (10

 در ایجادش تردید کنم: تا  در همان ابتدا  کار

یک موس  س  ه  حتی قدرت و ثروت ص  احبان برابر در نشکر بدون   فهمیدم متاس  فانه( اظف 

انجام  جد  در این کشور تواند کار نمی در حوزه مدیری و پژوهشی نیز  ا همشاورآموزشی و 

رت و از اص  هاب قد داش  تم در مقیاس ملی اندیش  مند  توهم که مغرور با این واقعی . دهد

ستم که ه هم ناممکن بود پش  در کسانی مبرای .بود سازگاردر بن نا ،گریخ می لاسان مکبیای

سوادم بودند  ستگاه ادار  با زدو وبی  صاحب دم و د ا به من تو اظتماس کنم  بودند شده  بند 

شیراز بودم که می گف   بدهند. مطاظعاتی پروژه صبر و قن:» شاگرد خواجه  اع  نمی ما آبرو  

 «بریم.

                                                           
 رسد                       تا نميرد در جهان حرص و حسدمیزآن جهان اندک ترشح  8

 تا نگردد رازهای جهان فاش                              تا نگردد منهدم عيش و معاش) مولانا(



تا بر  نددر این مملک  منت ر آنزیرا چند نفر اس      ا هکار بیهود مدیریتی  هاپروژهبیش   تر 

شتر مطاظعات پژوهشی  دستاوردها  یک پروژه مطاظعاتی مبنا  مدیری  کند. همه می دانند بی

شاگرد   کارفرما زه مدیری  بین کارفرمایان و مشاوران فقط یک معامله چند بعد  اس .در حو

 ا ، یا درسی در دانشکدهمساعدتی بشود و مدرکی بگیردمی دهد تا  ا به استاد  پروژه ،اس 

 و چه و چه.   تا در انداختن دامی برا  آیندهادا  دینی اس   خلاصه هر جورش به او بدهند،

ی ( ب یدمی حقوقی برام یحقیق هو یدمچرب نافع ملی می د چارچوب م  .. خود را معلمی در 

تسویه و ،چک  نامه ،و بیا و برو برا  ضمان  شهردار  و ماظیات اداره مرد من کردممی احساس

ید  یدروندگی اخلاقی ظذا احس   اس نوع خطر برا  آزا نیس   تم و چه و چه بیمه  کردم و ق

 دار  را زدم.موسسه

به دفترم آمد و   بازرس ش  هردار  که روز ینتا ابا من بودند  در ایجاد موس  س  ه این تردیدها 

شما ادار »گف : س ن  مهل کار  شما در ا »:گفتم «.ی شگاهم،  دفتر جز من و  ینمن معلم دان

 یزبان یبه زبان ب «.ینیب یم یز ها چکتاب ینکند و ا یم تای که مقالات مرا  یپیس    تا ینا

 و خلاص. ها رفتم و موسسه را منهل کردمفردا به اداره ثب  شرک . سخوارشوه 

اینگونه ش   د که یک معلم یک لاقبا  جهان س   ومی ماندم که معلوم نیس     حاص   ل کارش 

  چیس ؟ آیا براستی کل ماموری  من در این جهان این بوده اس ؟!

 سخن آخر

گرمم نمی کند. احس  اس می هایم هرگز دظها  ش  اگردان و خوانندگان کتابظطفدیر  اس    

بر این سخن بیهقی دیگر نمی توانم دل  نمی دانم چرا ،تغییرات مهسوس نیازمندم اجاد کنم به

گاهی با خودم  «بار  می کوشم تا خدمتی کنم. من قلمی در دس  دارم »گف : خوش کنم که

شرایط فعلی جامعه  سلامتی یک  عمومی یک پزشکحتی اگر  می گویم اگر در  شاید در  بودم 

شتم، اگر کارآفرین ستی دا ساس مثبتی از حضورم در ه سفرکوچک بیمار، اح شاید   ا هی بودم 

با جماع  پزش  ک و  اما از س  ویی دیگر ،نانی می خوردند آن کس  انی بر س  رو که می انداختم 

دروغی  ها رااین حس  رت کارآفرین که س  خن می گویم و در احوال خود که دقیق تر می نگرم

شورم  شتن و درس دادن کم   امکنونیدر کار درونی می دانم تا  ساظها در  د.شویعنی نو در این 

 ام، آیا بیهوده بوده اس ؟بسیار بیمارستان و کارخانه من حرف زده



س  که  آر ، اینگونه سیر این جدال درونیا سیردر حاظی که می دانم  ،اممن ا صر ا  جهان معا

 هاکلان روای و  ایمشده سوزمدرن رویاجهان پس ما وارد   .اس هنگی   فکر  و فربهران ها

س  ک رفتهرا برباد  شاید این روحیه نتیجه مدار من ا س ،  نگونه  در جهان به دنبال نتایج ایها

س  سوس می گردد  زیرا دیر  ا سخنا که مه شته امز ظذت  ، در حاظی که می دانم با ور  گذ

 ۹.ماندو این حقیق  ملکوتی آن اس  که در هستی باقی میمرگ صورت عمل بر باد اس  
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